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  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ
  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين محمد وعلي لحمدالله و صلي االله أ
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

  جلسه دوازدهم: ادامه بحث إجزاء نماز با مخالف

  (بررسی روايی)

  مباحث جلسه گذشته:

ي با جهات مختلف نماز با مخالفين بود. آخرين جهتي كه بحث در آن گذشت، بحث  بحث ما در رابطه
ي منفرد در مثل جهر به قرائت و امثـال آن بـود، و اينكـه نمـاز بـا       خلال به وظيفهإجزاء نماز با مخالفين در موارد إ

ولو اينكـه مكلـف بـه     ،ي منفرد باشد موجب بطلان نماز نيست خلال به وظيفهإچه مستلزم  جماعت مخالف در آن
  ي منفرد را مراعات نكند.   صورت طبيعي ناچار است تا وظيفه

يعني در نماز جهريه تمكن از جهر به قرائت ندارد و ممكن است تمكن از اصل قرائت هم نداشته باشد همانطوري كه 
  گذشت.

  مباحث جلسه امروز:

بر اسـاس شـرايط اتفـاقي     ازگزارمنجهت ديگر بحث مربوط به نماز با مخالف اين است كه اگر شخص 
گذشت در رابطه  چه قبلاً آن ؟جزي استا در اين صورت نماز او مخلال به برخي از وظايف نماز خود بكند، آيإ

خـلال  إاز اين نيست كه  منفكخلال به وظايف نمازي خودش بود به صورت استلزامي، يعني نماز با جماعت إبا 
در  تمكـن از جهـر   در نماز جهريه اگر بخواهد با مخالفين نماز بخواند، حتماً به برخي از وظايف منفرد بكند، مثلاً

خلال بـه وظـايف نمـاز منفـرد     إخلال در نماز نيست. حالا اگر بنا شود إقرائت ندارد، بيان شد كه اين معنا موجب 
ن آبخاطر دير آمدن مأموم و پيوستن به نماز جماعـت در وقتـي كـه در     اتفاقي باشد نه استلزامي و هميشگي، مثلاً

مد را بخواند، ما كه گفتيم لزومي ندارد مأموم با مخـالف  زمان تمكن از انجام قرائت ندارد، علي المعروف بايد ح
مـأموم ملـزم بـه    ولي اگر بنا شد  .ولو به صورت حديث نفس، بلكه مستحب است ،در نماز جهريه حمد را بخواند
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تواند حمد را بخوانـد، يـا حمـد را خوانـده و سـوره را نخوانـده        كه نمي به جماعت پيوستدر زماني قرائت باشد 
خلال به قرائت يـك  إخلال به جهر به قرائت؛ پس إبخلاف مثل  ،ل به بخشي از قرائت هميشگي نيستخلاإاست. 

خلال به جهـر  إخلال به بخشي از اتفاقي است ولي إي ديگري است.  خلال به جهر در قرائت مسئلهإله است و أمس
  خلال به جهر به قرائت مخل نماز نيست.إبه قرائت هميشگي است و گذشت كه 

خلال اتفاقي فروض و حالاتي دارد و لذا اين جهـت  إخلال اتفاقي باشد، إحث ما در جايي است كه اما ب
كنـيم   خلال به برخي از وظايف منفرد به صورت اتفاقي اسـت كـه ضـمن امـوري مطـرح مـي      إاز بحث مربوط به 

  خاص داشتن برخي از فروض است. يم بخاطر نصّنك مي يبين امور كتفكياينكه و
  مربوط به قرائت جايي كه مأموم تمكن از تكميل قرائت نداردنكته اول 

كند ولي قبل از آن كه قرائت  رسيد در جايي كه امام جماعت در اثناي قرائت است، شروع به قرائت مي
رود. در اين صورت اگر بخواهد با جماعت همراهي كنـد بخشـي از قرائـت     پايان يابد، امام جماعت به ركوع مي

  تواند مراعات كند. است و اگر بخواهد قرائت را تكميل كند، ظاهر جماعت را نميخلال كرده إرا 
  ي مكلف در اين فرض چييست؟ وظيفه

شود كه مأموم به نماز با امام جماعت ادامـه دهـد و بـه ركـوع      در اين فرض از روايات متعدد استفاده مي
كنـد.   ت نماز او نمـي خلالي به صحإافتاده است، برود و نقصي كه در قرائت در نماز او بخاطر لحوق متأخر اتفاق 

فرقي نيست بين اينكه حمد را بخواند و نتواند سوره بخواند و جايي كه حمد را نتواند تكميل كنـد. پـس بنـابراين    
ي خـود يـا بخشـي از     در جايي كه مكلف نتواند به سبب دير آمدن و پيوستن به جماعت در زمـان متـأخر، سـوره   

اينكه بايد حمد را بخواند اگر امام مخالف به ركوع رفت، مكلف مثل نمـاز جماعـت رفتـار     نابر، ببخواندحمد را 
  سوره باشد. كبخشي از قرائت يا تر ككند و به ركوع برود ولو اينكه مستلزم تر

  اين معنا در روايات متعددي هم آمده است.
اسـت   ۳۳كـه مربـوط بـه بـاب      آن آمده است. اما ۳۴و  ۳۳از جمله اين روايات روايتي است كه در باب 

  اند. ر است كه شيخ و صدوق نقل كردهذافروايت محمد بن ع
روايت در برخي از مراحل سند مشكل دارد ولي منحصر در اين روايـت نيسـت، بـرويم سـراغ مضـمون      

  روايت.
رِو بنِ عثْمان عـن محمـد بـنِ عـذَافرٍ عـن      إِسحاق عن عم ىعن أبِ يو بِإِسنَاده عن محمد بنِ أحمد بنِ يحي

 ؟من قراءَة أم الْكتَـابِ  ىفَيركَع عنْد فَراغ ،الركْعة الثَّانِية ىمع من أقْرأ خَلْفَه ف ىسألْتُه عن دخُول  قَالَ: 7عبد االله ىأبِ
  ١ .»ركْعتَينِ ىتَكُون قَد قَرأتَ ف ىكَ ،خْراوينِالاُ ىتَقْرأ ف« :7فَقَال

                                                        
  . ۳ح ۳۶۴:  ۸. وسائل الشيعة، شيخ حرعاملي، ١
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الركْعـة   ىمع من أقْرأ خَلْفَه ف ىسألْتُه عن دخُول قَالَ:  7777عبد اللَّه ىعن أبِمحمد بن عذافر 
ةو در  ركعت دوم به امام جماعت پيوسته و امام جماعت كسي است كه نماز جماعـت بـا او منعقـد نيسـت     الثَّانِي

 عدم جـواز « : اسـت  ۳۱بابي مستقل دارد كه اگر امام عدل باشد قرائت پشت سر او اشكال دارد كه عنوان باب 
گويـد در ركعـت دوم امـام جماعـت ملحـق شـده اسـت بـه          راوي مي »قتدي بهن يالمأموم خلف م قراءة

خودش كه ركعت سوم امام  ما در ركعت دومأدهد  ي خود را انجام مي صورت طبيعي ركعت اول حمد و وظيفه
حمـد را كـه خوانـدم امـام جماعـت بـه ركـوع         من قراءَة أم الْكتَابِ ىفَيركَع عنْد فَراغ ،شود جماعت مي

دهنـد   انجـام مـي   ربع را معمـولاً أخواند و شيعه تسبيحات  رود و امام جماعت مخالف در ركعت سوم حمد مي مي
هستند ولي مخالفين مقيد به قرائـت فاتحـه هسـتند. مشـكل راوي ايـن       ات اربعحولو مخير بين قرائت حمد و تسبي

 ،»خْراوينِالاُ ىتَقْرأ ف« :7777فَقَال ؟اگر بخواهم در ركعت دوم سوره بخوانم فرصت ندارم ، مي گويد:است
كني، اما در ركعت سوم و چهارم خودت اين كمبود قرائت قرآن در اين  مي كن سوره را تردرست است كه الآ

 .»ركْعتَـينِ  ىتَكُون قَد قَرأتَ ف ىكَ« .دهي جبران كن ركعت را كه به سبب متابعت امام جماعت انجام مي
  تا نتيجه اين بشود كه در دو ركعت قرآن را به آن صورت خوانده باشي.

ين است كه متابعت را به هم نزن ولو به سبب متابعت قرائت سوره اختلال پيـدا  خلاصه مفاد اين روايت ا
  كند. مي

و بر همين مضـمون دلالـت دارد،   است سند عالي و صحيحه داراي روايت ديگري كه  ،روايت يكاين 
  ۳۴بي بصير است. روايت اول باب أي  صحيحه

 دمحم نع هنَادنِ بِإِسسالْح نب دمحملنِ عبنِ أبِ ىنِ ابع زِيدنِ يب قُوبعي نوبٍ عبحنِ مـنِ     ىبـنِ ابـرٍ عيمع
فْرغْ قَبـلَ  اُ« :7قَالَ ؟الصَّلاة ىبِه ف ىمن لا أقْتَد 7جعفَرٍ ىقَالَ: قُلْتُ لأَبِ ىالْمراد لَيثَ ىبصيرٍ يعنِ ىمسكَان عن أبِ

  ٢.»فَاقْطَعِ الْقراءَةَ و اركَع معه ،حصَارٍ فَإِن فَرغَ قَبلَك ىفَإِنَّك ف ،أَن يفْرغَ
 تهذيب و سند معتبر و صحيح است.از کتاب روايت 

يعني اگر  الصَّلاة ىبِه ف ىأقْتَد من لا است 7اين روايت از امام باقر 7777جعفَرٍ ىقَالَ: قُلْتُ لأبِ
كـنم، چگونـه بـا او     خوانم ولـي اقتـدا نمـي    نماز مي نكنم، ولو همراه آنا به نماز او اقتدا نميهمراه كسي هستم كه 

  .شود مشخص مي سائلهمراهي كنم؟ از جواب حضرت حيث سؤال 
ي خودم را از قرائـت انجـام دهـم، آيـا نمـاز مـن درسـت اسـت؟          ممكن است نتوانم وظيفه ي:وراسؤال 

كه امام جماعـت از   قبل از آن يشوفارغ از قرائت بايد  ،»فْرغْ قَبلَ أن يفْرغَاُ« :حضرت در پاسخ سؤال فرمود
اي كـه قبـل از فراغـت امـام از قرائـت فـارغ        گونه يعني قرائت خودت را به سرعت انجام بده به ؛قرائت فارغ شود

تواني امام جماعت كه به ركوع رفت قرائت را ادامـه دهـي،    تو محدود هستي، نمي ،»حصَارٍ ىفَإِنَّك ف« .شوي

                                                        
  . ۱ح ۳۶۷:  ۸سائل الشيعة، شيخ حرعاملي، . و٢
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حالا اگر اتفاق افتاد و قبـل از  فراغـت از قرائـت، امـام جماعـت بـه        »فَإِن فَرغَ قَبلَك« .در محذور و حصاري
ت، قرائت را قطع كـن، سـوره لازم   تمام نشده اسشما ولو قرائت  ،»فَاقْطَعِ الْقراءَةَ و اركَع معه« .ركوع رفت

  اي همين بس است و به ركوع برو. نيست، نصف حمد را خوانده
خلال به بخشي از قرائت اگر به سبب ضيق مجـال مـأموم باشـد    إاين روايت دلالت روشني دارد بر اينكه 

  ت.ولو قرائت واجب، اگر مأموم متمكن از قرائت نيست، همراهي با جماعت كند و نمازش درست اس
و داراي دو سـند   ۳۳ باب ۶شود، روايت بزنطي است. حديث  له ميأروايت ديگري كه مربوط به اين مس

  است:
 ،موسي بن الحسـن  عن ،حمد بن يحييأمحمد بن  عنسناده إب طوسي در کتاب تهذيب شيخ سند اول:

  .7رضاالمام الإ عن ،ىبزنطالنصر  ىبأحمد بن محمد بن أ عن
حمـد  أ عـن  ،حمد بـن هـلال  أ عن ـ بعيد نيست حسن بن علي بن فضال باشد ـ    ىحسن بن عل سند دوم:

  .7رضاالمام لإا عن ،ىبزنطالنصر  ىبأبن محمد بن 
وسم نع نْهع يو لنِ عنِ بسالْح نِ وسنِ الْحبنِ أبِ ـ ىب دمحنِ مب دمأح نلالٍ عنِ هب دمأح نىع    ـننَصْـرٍ ع

 ما أن أؤذِّن و أقـيم و لا أقْـرأ إِلاَّ   يإِلَ ىصَلاة الْمغْرِبِ فَيعجلُونِّ ىأدخُلُ مع هؤلاءِ ف ىقَالَ: قُلْتُ لَه إِنّ 7لْحسنا ىأَبِ
  ٣.»تُجزِيك الْحمد وحدها ،نَعم« :7قَالَ ؟ذَلك ىيركَع أيجزِينِ يالْحمد حتَّ

 ،شـوم  بـا مخـالفين وارد نمـاز مغـرب مـي      :گفـتم  7به امام رضا قَالَ: قُلْتُ لَه 7777الْحسنِ ىعن أبِ
به بيش از حمد فرصت ندارم  و لا أقْرأ إِلَّا الْحمد .شوم مي ار عجلهدچ .ما أن أؤذِّن و أقيمإلي فَيعجلُونَِّى 

خوانم  خوانم و سوره را نمي آيا در اينجا كه حمد را مي ؟ذَلك ىيركَع أيجزِينِ يحتَّ .رود و امام به ركوع مي
بله همان حمد به تنهايي كافي است  :حضرت فرمود ،»تُجزِيك الْحمد وحدها ،نَعم« :7777قَالَ كافي است؟

  خلال به سوره موجب بطلان نماز نيست.إو 
  است. ۳۳باب  روايت ديگر مرسله علي ابن اسباط است كه روايت پنجم همين

بنِ أسـباط   ىالْخَشَّابِ عن عل يالْخَطَّابِ عنِ الْحسنِ بنِ موس ىو عنْه عن سعد عن محمد بنِ الْحسينِ بنِ أبِ
فَيسـبِقُه الإِمـام    ،بِـه    قْتَـدي لا ي الرجـلِ يكُـون خَلْـف الإِمـامِ     ىف 8جعفَرٍ ىعبد االلهِ و أبِ ىعن بعضِ أصْحابِه عن أبِ

اءَةر7قَالَ ؟بِالْق: »كَعري و قْطَعي زَأهتَابِ أجالْك أ أمقَر قَد ٤.»إِذَا كَان  
امـام جمـاعتي    بِه   قْتَديالرجلِ يكُون خَلْف الْإِمامِ لَا ي ىف 8888جعفَرٍ ىعبد اللَّه و أبِ ىعن أبِ

 :7777قَـالَ  .امام جماعت قبل از مأموم قرائت را به پايان رسـاند  فَيسبِقُه الْإِمام بِالْقراءَة .كه نبايد به او اقتدا شود
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بعـد از حمـد را    ،»أجزَأه يقْطَع و يركَـع « .اگر حمد را خوانده كافي است ،»م الْكتَابِاُإِذَا كَان قَد قَرأ «
  اند ادامه دهد قطع قرائت كند و نماز را با امام جماعت ادامه دهد.نتو

خلال به قرائـت يـا بخشـي از آن اگـر     إكه دارد  لتاين روايات متعدد كه مشتمل بر صحيح هم بود، دلا
بـر   ت نماز مأموم نخواهد بود. حتي اگر بنا شود كـه قرائـت اختيـاراً   به صح ناشي از ضيق مجال مأموم باشد، مخلّ

ت نمـاز او  تمـام قرائـت خـودش، ضـرري بـه صـح      إموم واجب باشد ولي در اين مجال عدم تمكـن مكلـف از   مأ
  زند. نمي

علاوه بر اين روايات خاصه در مقام، گفتيم بعيد نيست استدلال بر وجوب متابعت مأموم نسـبت بـه امـام    
ي دال بـر امـر بـه     تمـام روايـات معتبـره    ت نماز، به دليل اطلاقات امر به نماز با مخالفين، يعنيقطع قرائت و صح و

بـر   )ولو بـه اطـلاق مقـامي   (كند  مشروع است و داراي فضيلت است دلالت مي ننماز با مخالف و اينكه نماز با آنا
  شود. ت عمل او وارد نميتمام قرائت نداشته باشد، خللي به صحإن از اينكه اگر مكلف تمكّ

  مسائل به اين وجه استدلال و استناد خواهيم كرد.اي از  اين وجه مهمي است چون در عده
(اگـر  گويد با مخـالفين نمـاز بخـوانيم، ظـاهر اطـلاق مقـامي        است: رواياتي كه مي آنمضمون اين وجه 
ن است كه برويد با مخالفين نماز بخوانيـد، يعنـي همـانطور كـه بـا امـام عـدل        آروايات نگوييم اطلاق لفظي) اين 

بخوانيد، تنها تفاوتي كه نماز شيعه با مخالفين با نماز شيعه با غير مخـالف دارد   ن، با آناشود شيعي نماز خوانده مي
اين است كه در نماز شيعه با امام جماعت شيعه، چـون جماعـت منعقـد اسـت، لـذا نمـاز جماعـت شـكل گرفتـه          

نيسـت بلكـه نيـت    منعقد شده است و متابعت بر اساس انعقاد جماعت است. در نماز با مخـالفين نيـت جماعـت     و
  همراه بودن با جماعت مخالفين است.

اين نكته است كه در نماز جماعت بـا   دارد، تنها تفاوتي كه نماز شخص شيعي با امام جماعت غير شيعي
امام جماعت شيعي نيت جماعت هم هست، اما در مورد نماز با امام جماعت مخالف نيت جماعت نيسـت و فقـط   

ها اين است كه اگر امام جماعت به ركـوع   لي ديگر احكام جماعت و از جمله آنست؛ وا كن ملاهمراهي با آنا
 ؛ اصـلاً درفته است و مأموم هنوز بخشي از قرائت را به پايان نرسانده است، بايـد طبـق وجـود جماعـت رفتـار كن ـ     

نـدارد چراكـه   معنـا   گرنـه نماز بخوانيد اين است كه شئون جماعت را رعايت كنـيم. و   نمعناي اينكه همراه با آنا
  شود شير بي يال و دم و اشكم... نيت جماعت كه نيست، همراهي هم نيست، مي

ها مطلـوب اسـت و نيـت اقتـدا      ما از روايات نماز با مخالفين اينگونه استفاده كرديم كه نماز فريضه با آن
توانست بـه وظـايف    بايد باشد. در وقت همراهي اگر نست. همراهي با آنان اهم نيست بلكه صرف همراهي با آنا

بـود بايـد چـه     منفرد عمل كند خوب است ولي اگر فرصت انجام وظايف منفرد را نداشت، اگر نماز جماعت مي
  نمود. كرد و متابعت مي كرد در همراهي؟ بايد قرائت را قطع مي مي

يعني اگر شما فرض كنيد مأموم به ركعت دوم امام جماعت رسيد و در ركعـت سـوم نمـاز كـه ركعـت      
م اوست اگر امام جماعت به ركوع رفت او هنوز قرائت را تمـام نكـرده، در فـرض امـام جماعـت شـيعي بايـد        دو
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با اينكه نيـت جماعـت نيسـت امـا       متابعت كند و قرائت را قطع نمايد. اما در جايي كه امام جماعت مخالف است،
  دهد، بايد باشد. همراهي كه صورت ظاهري جماعت را شكل مي

ت نمـاز را اقتضـا   امر به جماعت كه رعايت همراهي ظاهري جماعت را بكنيد، صـح  يدلهلذا اطلاقات ا
ت نسـبت بـه عـدم وجـوب اعـاده نمـاز اسـتدلال        جـزاء و صـح  إبه ايـن بيـان بـر     كند. اين هماني بود كه سابقاً مي
بـا مخـالف   اگر فرصت قرائت سوره ندارد همـان اطلاقـات ادلـه جماعـت      است، طور جا هم همين كرديم. اين مي
  گويد با همين جماعت مخالفين ادامه بده ولو اخلال به سوره شكل بگيرد. مي

، مـأموم تسـبيحات اربـع    خواهد جبران حمـد و سـوره كنـد    اگر در ركعت سوم و چهارم كه ميسؤال: 
  ؟خواند، ديگر جايي براي جبران نيست

كه بحث ديگر اسـت، امـا جـداي    خواستيم استفاده كنيم  اينكه جبران كند از روايات خاصه مي جواب:
چـه   شـود. چـون آن   از روايات خاصه از روايات امر به نماز با مخالفين، جبران ناقصه در ركعات بعد استفاده نمـي 

نقص موجود را در ركعت بعـد   ن،ست ولي بعد از متابعت با آنان اشود متابعت با آنا كه از اين روايات استفاده مي
  جبران كنيد از اين اطلاقات قابل استفاده نيست.

خـلال بـه بخشـي از    إي مأموم در متابعت از نماز امام جماعـت غيرشـيعي ولـو بـا      پس وجه دوم از وظيفه
  طلاق مقامي روايات امر به نماز با مخالفين است.إوظائف قرائت، 

كـه تقيـه مـداراتي اسـت، اگـر بنـا شـود تقيـه         بلي نيست تتقيه ضرور محل بحث ما جايي است كه فرضاً
ضرورتي شود، يعني مكلف ناچار است همراه با مخالفين نماز بخواند يا ناچار است كه رعايـت ادب جماعـت را   

خلال به قرائت كرد، باز عمل او صـحيح خواهـد   إكند و اگر نكند خلاف تقيه اضطراري است و در چنين فرضي 
  بود.

  شود منتها در فرضي كه نماز با مخالف در شرايط تقيه اضطراري واقع شود. وجه سوم مي اين
أو حلَفْتُم علَيـه   ،ءٍ ما صَنَعتُم من شَي« :وارد در باب تقيه است كه مفادش اين است اين بخاطر نصّ

ينٍ فمي نىم ف نْهم فَأنْتُم ةيىتَق ةع٥.»س  
دهـد،   ايات آيا بر آن رواياتي كه دستور به وجـوب سـوره در صـورت عـدم اختيـار مـي      اين روسؤال: 

  حاكم است يا وارد يا نسخ؟
گويد قرائت را بايد كامل خواند حـاكم   بر آن روايتي كه مي ،»يء...ن شَم معتُنَا صَم«جواب: اين روايت 

  است.

                                                        
  . ۲ح ۲۲۴:  ۸. وسائل الشيعة، شيخ حرعاملي، ٥
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سوره هست. اگر  كتربخشي از قرائت،  كمكلف به سبب شرايط تقيه ناچار به ترتقريب حكومت: 
طـلاق  إكنـد؟ بلـه،    طلاق دليل جزئيت اقتضاي بطـلان نمـاز او مـي   إجزء كرده است و  كسوره كرد آيا تر كتر

  طلاق دليل جزئيت محكوم دليل تقيه است.إكند ولي  دليل جزئيت اقتضاي بطلان نماز را مي
  نصوص تقيه دو دسته هستند:

سـوره را   كتـر واجب است. پس اگـر تقيـه اقتضـاي     يعني تقيه تكليفاً باشديمها حكم تكليفي  مفاد آن
سوره كند، حال آيا اين نماز با اين حالت صحيح است؟ اين روايات دلالتـي   كترنمود، واجب است كه مكلف 

إِلَيـه ابـن آدم    ءٍ يضْـطَر  ىكُلِّ شَ ىالتَّقيةُ ف« كند. خلال به جزء نماز نميإبر صحت نماز و كفايت نماز با 
لَه اللَّه لَّهأَح ينِ« يا ٦.»فَقَدةَ ديالتَّق ىإِن ائآب نيد اينكه تقيه واجب است به مقتضاي كتاب و سنت،  ٧.»ىو

 منافات ندارد در شرايط تقيه اگر عمل را فاقد جزء آورد، محكوم به بطلان باشد.
 ـ   ما صَنَعتُم من شَي«روايتي است كه مرحوم شيخ آورده اسـت   ـينٍ فمي ـنم هلَيع لَفْتُمح ىءٍ أو 

ف نْهم فَأَنْتُم ةيىتَق ةعاين لسان با حكم تكليفي فرق دارد و مفاد آن بيش از حكم تكليفي است و بيش از  ٨.»س
بيقات فراواني در مباحـث فقهـي   ي مفيدي است و تط كنم نكته ؛ چرا؟ اين را كه عرض ميجواز تقيه است، تكليفاً

مكلف ناچـار شـد كـه نمـاز را دسـت       شود. مثلاً لال در نماز نميتخإبخاطر تقيه موجب  چيزيخلال به إدارد كه 
كـه خـودش يكـي از جهـات      ي عزيمـت  سـجده مثـل   ،انجام دهداست مبطل نماز که  يعمل ابسته بخواند، ي

ي واجب دارد  يم كه سجدهاسور عزيکي از الف در نمازش اگر امام جماعت مخ ،مربوط به نماز با مخالف است
د، در روايات ما اين است كه اگر كسي سور عزائم را در نماز خواند، نمازش باطـل  نرو به سجده مي نخواند، آنا

است. ولي اگر با مخـالفين  نماز  نبطلا جبومي زيادي در فريضه  است چون ناچار است كه سجده كند و سجده
ت است و دليـل آن  سجده تلاوت را انجام بدهد چون ناچار است، نماز او محكوم به صح ،تقيه باشدو در شرايط 

 ـ   ىءٍ أو حلَفْتُم علَيه من يمينٍ ف ىما صَنَعتُم من شَ« : همين روايتي بود كه خواندم ف نْـهم فَـأنْتُم ةيىتَق 
ةعشويد. ام آن كار در ضيق واقع نميشما از ناحيه انج، دكاري را كه بخاطر تقيه انجام دادي ،»س  

محـذوري   هم دلالت براين دارد كـه انجـام آن كـار بـراي مكلـف تكليفـاً       ،»سعة ىفَأنْتُم منْه ف« :اين
ي انجام آن مرخص هستيد و نبايد مكلف مأمور بـه   يعني از ناحيه ،»ونمعلَي ا لاَم سعة ىف اسالنَّ« :ندارد مثل

در  ،گيـرد  در ضـيق و كلفـت قـرار مـي     اسـتيناف، ي انجام  كه مكلف به واسطه ي نماز باشد. چرا عادهإاستيناف و 
 ،»تَقية فَـأنْتُم منْـه   ىأو حلَفْتُم علَيه من يمينٍ ف ءٍ ىما صَنَعتُم من شَ :گويد حالي كه اين روايت تقيه مي

 گيريد. در زحمت و ضيق قرار نمي ،»سعة ىف« ،تقيه انجام شده استبخاطر ي آن كاري كه  از ناحيه ييعن
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  آيد. اي كه در روايت آمده است جور در نمي عاده با سعهإوجوب استيناف و 
د چراكـه اگـر نمـاز باطـل شـود      خلال به بخشي از قرائت كـرد، نبايـد نمـاز باطـل شـو     إفلذا اگر مكلف 

ي آن فعـل در   ي از ناحيـه  قرائتي بوده است كه در حال تقيه انجام شده است. بطلان نماز بـا سـعه   كي تر بواسطه
  حال تقيه ناسازگار است.

ة فَأنْتُم تَقي ىءٍ أو حلَفْتُم علَيه من يمينٍ ف ىما صَنَعتُم من شَ« :شود به اطلاق اين روايـت  پس مي
ف نْهىم ةعشده است، استناد كرد. كي تقيه تر عاده عمل بخاطر عملي كه بواسطهعدم إبر عدم استيناف و  ،»س  

اين روايت براي جايي است كه تقيه اضطراري باشد و در جايي كه به تقيه مـداراتي معـروف اسـت ايـن     
آيـد. لـذا بـه ايـن روايـت در       ست بلكه دليل مشروعيت آن از نصوص ديگري به دست مـي دليل مشروعيت آن ني

  ستناد كرديم.  إخصوص تقيه اضطراري 
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